سم الله الرٍّحْمَنِ الزجیم 
سايت اينترنتى گلزارنور 
http://golzarenoor.ir‏ 
هفتاد حديث ناب از امام على عليه السلام با ترجمه عربی 
اميرالمؤمنين امام على عليه السلام فرمودند: 
١-كُلَ‏ یوم لا بُعصی الله” فيه فَهُوَ عِيڏ 
هر روزى كه در آن خداوند نافرمانى نشود » عيد است. 
نهج البلاغه » حكمت ۴۲۸ 
١-الصّدَقَةٌ‏ و الحَبسنُ ذُخیرتان قَدَعُوهُما لِيَومِهما ؛ 
صدقه و وقف دو ذخيره اند › آنها را برای روز خودشان (قيامت) وانهيد. 


دعائم الإسلام ¢ ج ¢ ص۳۴۰ 


*"-العْلّماءُ أطهز الاس أخلاقا و أقلَّهُم فی المطامع أعراقا ؛ 


غررالحكم و دررالكلم » ح ۲۱۰۸ 


۴-إذا مات العالِمُ ثُلِمَ في الإسلام ثُلمَةٌ لايَمْدُها شيء إلى یوم القيامَة ؛ 














۷ ۱ 


با مرگ هر دانشمند ۰ چنان رخنه ای در اسلام يديد می آید که تا روز قيامت هيج چیز آن را فرو نمی 
پوشد. 


4 


المحاسن » ج ۱ ۰ ص ۳۶۴ 


د-لاثؤوا الراب خَلف الباب فَإِنَّهُ موی الشّیاطین ؛ 
خاكروبه را يشت در منزل نريزيد ؛ زيرا جايكاه شياطين(و ميكرب) است. 


علل الشرائع » ج ۲ > ص ۵۸۳ 


*-شنيئانٍ لايَعرف فضلهما الا من فَقَدَهُما : التْنّبابُ و العافية ؛ 


دو نعمت است که ارزش آن ها را نمی داند » مگر کسی كه آن ها را از دست داده باشد : جوانى و 


سدرسدى. 
غرر الحكم و درر الكلم » ح ۵۷۶۳ 


۷قیل للعَبد الصّالح لقمانَ : أي التاس أفضتل ؟ قال : المُؤْمِنُ العَنِْ » قيل : الغَنِيُ مِنَ المال ؟ فَقالَ : لاء 
ولكنّ الغَنِيَ مِنَ العلم الذي ان احتيج إليه انتفع بعلمه » وان استُغنِي عَنهُ اكتفى 

به عبد صالح › يعنى لقمان › گفته شد: كدام يك از مردمان › با فضيلت ترند؟ گفت: «مؤمن برخوردار» 
. گفته شد: از مال؟ گفت: نه ؛ لیکن برخوردار از دانشى كه اگر به او محتاج شدند » از دانشش سود 
برند و اگر از او بی نياز شدند. خودش به آن اكتفا كند. 


قصص الأنبياء : ص ۱۹۷ ح ۲۴۸ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۲۱ ح ۱۶ 


۸-لا لباس أَجمّل من السَلامَة ؛ 
هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست. 


غرر الحکم و درر الکلم » ج ۰۶ ص ۳۸۰ 


۹-نِعمَ البِيتُ الحَمَّامْ تُذكَرُ فيه التاژ و يَدهَبُ بالدرن ؛ 
جه نیکو جایگاهی است حمام ؛ یادآور دوزخ است و چرك را از ميان می برد. 


کتاب من لایحضره الفقیه » ج ۱ ۰ ص ۱۱۵ 














۷ ۱ 


۰ لیف من الثیاب يُذْهِبُ الهم و الحُزنَ ؛ 


لباس پاکیزه اندوه را می زداید. 


همان » ص ۴۴۴ 


١‏ نَظَْهُوا بُيُوتَكُم من حَوك العنگبوت ؛ 
خانه هايتان را از تار عنكبوت ياك كنيد. 


قرب الاسناد ؛ ص ۵۲ 


١١‏ تَنَظّهُوا بالماء مِنَ ان الزیح الذي يُتأَذَى منه ؛ 
خود را با آب از بوی ناخوشایند ۰ که دیگران را می آزارد › ياك كنيد. 


ا ك 


۴ ا ا 
خط › زبان دست است. 


غررالحكم و دررالکلم » ح ۷۰۶ 


۴-فتح بَريّةَ قلمك و امنمك شَحمَتة و أَيمِنْ قِطَّتَكَ يَجْدْ خطك ؛ 
تراشه قلمت را بشکاف و پره آن را ستبر كن و آن را به جانب راست برش بزن تا خطت زیبا شود. 


۵ دَواتَكَ و أطِلْ جلفة فلمك و فزج بَينَ السُطور و فرمط بین الخروف فَإِنَّ ذلك أجِدَرُ بصباحة الخَطّ ؛ 
دوات خود را ليقه بگذار و نوك قلمت را دراز بتراش و ميان خط ها فاصله بگذار و حرف ها را نزديك 
هم بنویس ؛ اين کار باعث زیبایی خط می شود. 

میزان الحکمه » ح ۴۷۲۹ 














۷ 4 


۶-أحسَنْ الگلام ما زائَهُ خسن الّظام و فَهِمَهُ الخاصٌ و العام ؛ 
بهترين گفتار آن است كه ترتيب نيك › بدان آراستكى ببخشد و خاص و عام آن را بفهمند. 


غررالحکم و دررالكلم » ح ۳۳۰۴ 


۷ حذّر کلام مَن لايَفِهَمُ عنك ؛ فَإِنَهُ بضجرك ؛ 
از سخن گفتن با کسی که گفتارت را نمی فهمد بيرهيز . که تو را به ستوه می آورد. 


شرح نهج البلاغه » ابن ابی الحدید » ج ۲۰ ۰ ص ۲۸۲ 


۸ تلم إذا لم تجد للگلام موقعا ؛ 
وقتی برای گفتار » زمان مناسبی نمی بینی سخن مگو. 


غررالحکم و دررالکلم » ح ۱۰۲۷۳۴ 


8 -خَيرُ الگلام ما لا یم و لایقل ؛ 
بهترین گفتار آن است که نه ملال آور باشد و نه نارسا. 


همان » ح ۴۹۶۹ 


۰ جُودَةٌ الگلام في الاختصار ؛ 
نیکویی گفتار در کوتاه بودن آن است. 


المواعظ العدديّه > ص ۵۵ 
١‏ آقَةُ الگلام الإطالَة ؛ 
آفت سخن . طولانى كردن آن است. 


غررالحكم و دررالكلم » ح ۳۹۶۶ 


"١‏ خَيرُ الشيّعر ماکان مَثَلاَ ؛ 














۷ 4 


بهترين شعر » آن است كه مثل شود. 


*" الجُنودُ عِرٌ الدّین و خصون الؤلاة ؛ 
سربازان ۰ مايه عزت دين و دژهای واليان اند. 


غررالحكم و دررالكلم » ح ۱۹۵۳ 


و 


۴-المُجاهدون تُفْتَحُ لَهُم أبوابُ السسّماءِ ؛ 


درهاى آسمان به روى مجاهدان گشوده مى شود. 


همان › ح ۲۴۷ 


۴-لاتشیروا آولادکم على آدابكُم فَإِنّهُم مَخلوقون لِرَّمانٍ عير زمانکم ؛ 


آداب ورسوم خويش را به فرزندانتان تحميل نكنيد ؛ زیرا آنان در روزگاری › غير از روزگار شما می 
زيند. 


۳ 


شرح نهج البلاغه » ابن ابی الحدید » ج ۲۰ ۰ ص۲۶۷ 


۷-۵ مُظاهَرَة أونَقُ من المُشاور:ة ؛ 
هيج پشتیبانی اطمینان بخش تر از مشورت نیست. 


غررالحکم و دررالکلم » ح ۱۰۶۹۴ 
۶-ستشر عَدُوَّكَ العاقل واخذر ری صَديقِكَ الجاهل ؛ 
با دشمن خردمندت مشورت کن › ولی از رأی دوست نادان خود بيمناك باش. 


غررالحکم و دررالکلم » ح ۲۳۷۱ 


۷خیز من شارت ذووالئهی والعلم و ولو التجارب و الحزم ؛ 














۷ ۱ 


بهترین كسان برای مشورت › صاحبان خرد و دانش و افراد با تجربه و دوراندیش اند. 


همان » ح ۴۹۹۰ 


8" شاور قبل أن تعزم و فکر قبل أن تقیم ؛ 
پیش از تصمیم گیری ۰ مشورت كن و پیش از عمل بينديش. 
همان » ح ۵۷۵۴ 


٩‏ أفضتَل النّاس رَأيا مَن لايَستغني عن رأي مُشِيرٍ ؛ 
رأی و نظر کسی برتر است که خود را از رأى مشاور بی نیاز نداند. 


همان » ح ۳۱۵۲ 


دالو الك محلو ال 
مسواك كردن مايه روشنایی دیدگان است. 


بحار الأنوار » ج ۶۲ > ص ۱۴۵ 


١"سمَن‏ آم يصبر علی كَدّهِ صَبَرَ عَلی الإفلاس ؛ 
هركس بر رنج كسب وكار صبر نكند › بايد رنج نداری را تحمل کند. 


غرر الحکم و دررالکلم » ح ۸۹۸۷ 
۲سنهی [زسول الله صلي الله عليه و آله] أن يُستَعمَلَ أجيرٌ حثی يُعلَمَ ما أجرَثه 
بيامبر خدا از به كار گرفتن کارگر ۰ پیش از تعيين مزدش نهی فرمود. 


كتاب من لایحضره الفقيه» ج۴ ص ۱۰ 


۳-ارحَم مَن دوك يَرحَمك مَن فوفك ؛ 














۷ ۱ 


با فرودست خود مهربان باش تا فرادستت با تو مهربان باشد. 
ميزان الحکمه ؛ ح ۶۹۶۰ 


۴ف عن مجلميك لابيك و مُعلّمكَ و إن كنت آمیرا ؛ 
به احترام يدر و معلّمت از جای برخیز › كرجه فرمان روا باشی. 


غررالحکم و دررالکلم » ح ۲۳۴۱ 


۵ لین نظرك في عمارة الأرض أبلَعَ من نظركت في استجلاب الخراج لأنَّ ذلك لایْدرك الا بالعمارة ؛ 


بايد توجّه تو به آباد كردن زمین بيش از توجّه به گرفتن مالیات باشد ؛ زيرا مالیات جز در نتيجه آبادانی 
فراهم نمی آید. 
نهج البلاغه » نامه ۵۳ 


۶ رآ الستياسَة استعمال الرّفق ؛ 


همان » ح ٩۰۱۹‏ 


"من ابتلى بالقضاء فلیواس بَينَهُم في الاشارة و في النظر و في المجلس ؛ 
آن كه بر مسند قضاوت می نشیند ۰ بايد ميان مردم در اشاره و نگاه و نشستن برابری را مراعات کند. 


الکافی » ج ۰۷ ص ۴۱۳ 


أفضَل الخَلق آقضاهم بالق ؛ 
برترين مردم » داورترین آنها به حق است. 


غررالحکم و دررالكلم » ح ۳۳۲۳ 














۷ ۱ 


۷-۹ يُقيمْ مر الله متبحاتة الا من لايُصانِعُ و لایضارغ و لایتَبغْ المَطامع ؛ 


فرمان خدای سبحان را بر پا ندارد جز آن كس که [در حق] مدارا نکند و خود را خوار نسازد و در پی 
طمع نرود. 


نهج البلاغه » حکمت ۱۱۰ 


۰-العدل يُرِيحُ العامل به من تلد المظالم ؛ 
عدالت » عمل کننده به آن را از به كردن گرفتن حقوق مردم و مظالم آسوده می کند. 


غررالحکم و دررالکلم » ح ۱۳۳۷ 


۱سفي العدل الاقتداء بسْتّة الله. و تباث الوّلِ ؛ 
پیروی از سنت خدا و پایداری دولت ها نتيجه عدالت است. 


میزان الحکمه » ح ۱۱۹۷۹ 


۲ستبات الدوّل باقامة ستن العدل ؛ 
پایداری دولت ها به بریاداشتن راه و رسم دادگری است. 


غررالحکم و دررالکلم » ح ۴۷۱۵ 


"© طْلَبْ التّعاونِ على اقامَة الحَقّ دِيائَةٌ و أمائَةٌ ؛ 
درخواست همکاری برای برپا كردن حق . نشانه دیانت و امانت [داری ]است. 


عیون الحکم والمواعظ » ح ۵۵۶۳ . 


۴-من واجب حُقُوق الله. عَلَى العباد النَّصيحَةٌ بمبلغ جهدهم و التّعاؤنُ على اقامة الحَقّ بَينَهُم ؛ 


از حقوق واجب خدا بر بندگان ۰ خیرخواهی به اندازه توان » و یاری كردن یکدیگر برای برپایی حق در 
ميان خود است. 


نهج البلاغه » خطبه ۲۱۶ . 














۷ ۱ 


هالا إِنَّ الذّنّ في طاعة الله. آقزب إلى العز من التّعاونِ بِمَعصِيَة الله ؛ 


آگاه باشيد كه خوارى در راه اطاعت خدا به عزت نزديك تر است از يارى كردن يكديكر برای نافرمانى 
خدا. 


تلعف الق زان ۲۱۷ 


۶سشرازگم المَشّاؤون باللّميمَة » المفرَفُونَ بَينَ الأَحِبَّة ؛ 
بدترین شما سخن چینان و تفرقه اندازان ميان دوستان اند. 


الکافی » ج ۲ ۰ ص ۳۶۹ . 


۷ما غمرّ مَجلین بالغيبَة الاَحرب مِنَ الدِينِ ؛ 
مجلسی که با غیبت آباد شود . دين در آن تباه می شود. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۵ ص ۲۵۹ . 


8 أربَعَةٌ من فصور الجَنَّةَ في الدُنيا: المَسجِدُ الحرام و مسجذ الرّسول و مسجد بيت المَقیس و مَسجذ 
الكُوفَة ؛ 


چهار قصر از قصرهای بهشت در دنیا هستند : مسجدالحرام » مسجد الرسول . مسجد بيت المقدس و 
مسجد کوفه. 


بحار الأنوار » ج ۰۹٩۹‏ ص ۳۸۰ 
من الذنوب كنوت لاتفكذ الا بعرفات ؛ 
برخی از گناهان جز در عرفات بخشوده نمی شوند. 


دعائم الاسلام » ج ۱ ۰ ص ۲۹۴ . 


إِنَّ الجهاد باب من آبواب الجَنَّةَ فَتَحَهُ الله' لخاصّة آولیائه ؛ 














۷ ۱ 


جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بر روی اولیای خاص خود گشوده است. 
نهج البلاغه » خطبه ۲۷ 


۱-طالب العلم ر انیا و قور الاجرَة ؛ 


جوينده دانش را » عرزت دنیا و رستگاری آخرت است. 


غرر الحکم و درر العلم » ح ۷۲۳۴۹ . 


١ه‏ السنَّفَرُ ميزان الأخلاق ؛ 
سفر ترازوى اخلاق است. 


شرح نهج البلاغه » ابن ابی الحديد » ج ۲۰ ۰ ص ۲۹۴ 


“دسل عن الرّفيق قبل الطریق ؛ 
پیش از سفر از هم سفر جويا شو. 


نهج البلاغه » نامه ۳۱ . 


۴-مَن تبَيطرَ فلیخذ البتراءَة من وَلیّه و إلا فهو لَهُ ضامِنٌ ؛ 


دام يزشك هنكام مداواى دام بايد از صاحب آنها برائت نامه (اجازه) بكيرد وكرنه به ازاى (صدمه ديدن 


يا تلف شدن مال) ضامن است. 


الکافی » ج ۰۷ ص ۳۶۴ . 


د -حَقَ الوَلَّدٍ على والده أن . . . بُعلْمَه الفُرآن ؛ 
حق فرزند بر يدر اين است که به او قرآن خواندن بیاموزد. 


نهج البلاغه » حکمت ۳۹۹ . 


۶سمُروا أولادَكُم بطلب العلم ؛ 
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۷ ۱ 


فرزندان خود را به آموختن دانش وا دارید. 


میزان الحکمه » ح ۲۲۷۵۱ . 


د-لايَصلحٌ . . . أن يعد أحدكُم صَبيّهُ ثم لايّفي لَه ؛ 
شايسته نيست فردى از شما به كودكش وعده اى دهد و به آن وفا نكند. 


الأمالى » صدوق » ص ۴۲" , 


۸سمَن کان لَه ولد صبا ؛ 
هر که بچه ای دارد ۰ بچگی کند (با او کودکانه رفتار کند). 


الکافی » ج ۶ ص ۵۰ . 


4لا دب مَعَ عضب ؛ 
هنكام خشم نبايد تأدیب كرد. 


غررالحكم و دررالكلم » ح ۱۰۵۲۹ . 


٠‏ -فوث الأجسادٍ الطْعامُ و قُوتُ الأرواح الاطعام ؛ 
غذا خوراك بدن است و خوراك جان ها › اطعام كردن. 


مشكاة الأنوار » ح ۱۸۹۴ 


۱سقوام العيش خسن التقڍير و مِلاكُهُ خسن التدبير ؛ 
پایداری زندگی به برنامه ريزى درست و وسيله رسيدن به آن » مدیریّت صحيح است. 


غررالحكم و دررالكلم » ح ۴۸۰۷ . 


۲ -التدبیز قبل العمل يُوْمِنُكَ مِنَ النَّدَمِ ؛ 
عاقبت اندیشی پیش از عمل › تو را از پشیمانی در امان می دارد. 
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۷ ۱ 


عیون آخبار الرّضا عليه السلام » ج ۲ ۰ ص ۵۴ 


۳-أوصیکم بتقوی الله. و تظم آمرکم ؛ 
شما را به تقوای الهی و نظم در کارتان سفارش می کنم. 


نهج البلاغه » نامه ۴۷ 


۴ إِنَّ الحَقّ لایْعرّف بالرّجال اعرف الحَقّ تعرف أهلَّةُ ؛ 


حق با شخ شخصيّت ها شناخته نمی شود ؛ حقّ را بشناس تا اهل آن را بشناسی. 


۵و حَجٌ البّيتِ و الغْمره اهما نيان الفقر و يُكَفْرانِ الذنب و پوجبان ال ؛ 
حج و عمره فقر را از بين می برد » گناهان را ياك و بهشت را واجب می کند. 


© إن الحَقّ لایْعرّف بالرّجال اعرف الحَقّ تعرف أهلَةُ ؛ 


حق با شخ شخصيّت ها شناخته نمی شود ؛ حقّ را بشناس تا اهل آن را بشناسی. 


روضة الواعظین» ص I‏ 


6 -انَّ الله يُحِبُ آنْ تکون نِيَّةُ الاث‌فسان للتاس جَميلَةَ كما يُحِبُ آنْ تَكوتَنِيتُهُ فى طاعته قَويّةَ عَيرَ مدخولَة؛ 


خداوند دوست دارد كه انسان نسبت به ديكران خوش نيت باشد. جنانكه دوست دارد نيتش در اطاعت از 


او محكم و خالص باشد. 


غررالحکم. ج Vf‏ 


بر الوالتین أكبّرُ فُريضّة؛ 


نيكى به يدر و مادر. بزرگ ترين فريضه است. 
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غررالحکم و دررالحکلم ح ۴۳۲۳ 


٩سمن‏ تَرَكَ الجْمْعَة ثلائا متَتَابعَةَ لغیر علةَ نب منافقا ؛ 
سه جمعه یم د بدون علّت نماز جمعه را ترك کند » در زمره منافقان است. 
هر جمعه پی در پی و بدون ر جمعه را در ر زمر ن 


مستدرك الوسائل » ج ۶ ۰ ص ٩‏ . 


۰-کان ف فیما و عَظ به لقمانْ ابتهُ أن قال له : يا ی » لیعتبر من قصر يَقِيئُهُ وضغفت نِيَنُهُ في طلب الرّزق 
۰ ان اله بازات وتعالی خَلَقَُ في ثلائة آحواي من أمره » واتاه رزقة » ولم ین له في واجدة منها كسب ولا 
حيلَّةٌ » ان ال" قباركت وتعالى سَیرْفة في الحال الرَابعَةٍ . أمَا أوّلُ ذلك فإِنّهُ كان في زج مه يَررْقْهُ هُناك في 
قار مَكينٍ حَيتُ لا یه حر ولا بر » ثم أخرَجَهُ من ذلك وأجری لَه رزقاً من لبن مه تکفیه به ویربّیه 
وینشه من غير حول به ولا قُوَةٍ » ثُمَ فطع من ذلك فأجری له رزقاً من كسب أبَويه برأقة ورَحمَة لَه من 
قلوبهما » لا يَملِكان غیر ذلك ختی أَنَّهُما بُوثْرانه عَلى آنشیهما في أحوال كَثيرَةٍ ختّی إذا گر وَعَقَلَ واکشتب 
تبه ضاق به مره » وظّنّ الظنون برَبّه » وجَحَدَ الخقوق في ماله » وقتز على تیه وعیاله مَخافة اقتار 
رزق وسوء يَقَينٍ بِالخَلّفِ مِنَ الله. تبازك وتعالی في العاجل والاجل ۰ فبشن العبدُ هذا يا بل 


در بیان موعظه های لقمان عليه السلام به پسرش - : ای پسرم! کسی که يقينش کم شده و نیتش در 
طلب روزی ضعیف گشته . [باید بداند که] خداوند - تبارك و تعالی - به اراده خود. او را در سه حالث 
آفریده و به او روزی داده است . که در هيج يك از آن [حالت]ها کاری از دست او بر نمی آمد. [بنابر 
اين. او بايد بداند که ]خداوند - تبارك و تعالی - او را در حالت چهارم نيز روزی می دهد . حالت اوّل. 
این است که او در رحم مادرش بود و خداوند عز و جل او را در جايى استوار» روزی رساند » به 
طوری که كرما و سرما اذيّتش نکرد. سپس [در حالت دوم] او را از آن جا بیرون آورد و روزي او را 
از راه شير مادرش جاری ساخت و با اين وسیله» او را کفایت کرد و پرورش داد و بی آن که او توان و 
نیرویی داشته باشد. او را بزرگ کرد. سپس [در حالت سوم] » او را از شير گرفت و روزي او را در 
كسب و کار يدر و مادرش قرار داد» و چنان در دل های آنان برای او محّبت و رحمت نهاد که گویی غير 
از آن» چیز دیگری ندارند ؛ به طوری که در بسیاری از حالات › او را بر خودشان مقذم می داشتند. تا 
اين که [به حالت چهارم رسيد و] بزرگ و عاقل شد و برای خودش مشغول كسب و کار گردید . [در اين 
حال ] عرصه بر او تنگ شد و به پروردگارش بد گمان كشت و همه حقوق خدا را در مالش انکار کرد 
و از ترس تنگي روزی و بدگمانی به اين که خداوند - تبارك و تعالی - اکنون و در آينده» روزي 
بازماندگان او را بدهد . بر خود و خانوانده اش سخت كرفت . ای پسرم! بدترین بنده. همین است. 


الخصال : ص ۱۲۲ ح ۱۱۴ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۱۴ ح ۵ 


سايت اینترنتی گلزارنور 


http://golzarenoor.ir 
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